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در نفی ݣݣݣنفع 
کهازاخلاق کهمگرغربدرجستوجویعقلانیتنونزایید،چهشد دربارۀاین
بیثمربهخردوازخردبیاثربهمهارشهواتباشهواتگراییدوپرورشآنرابالعاب
فروکاست مادی منافع به را منفعت گستردۀ مفهوم و آراست منافع« »پیجویی
واینگونهواژگانراازمعانیوهویتبشرراازحقائقتهیساختوهمۀارزشها
راباادبیاتمنفعتبازنوشتوبدینترتیب»هوایمنفعت«رااندیشۀبنیانیتمام
گاهناگزیر گاهوناآ کهمخالفانآننیزدرردآنآ کردطوری بشریتدرتمامیحیطهها

بایدبه»نفعنفی«آنبپردازند؟بههمراهتأملاتیدرنفینفع.

چگونه هوای مال  ݣݣاندوزی خود را در قالب 
پی ݣݣݣݣگیری منافع به ما غالب کرد؟

 اندیشۀ غالب اوایل دوران نوزایش باور داشت هوای نفس انسان او را به شرارت وامی دارد، 
اما موعظۀ اخلاقی تأثیری در فروکشتن این سوائق ندارد و خرد نیز مغلوب هواست نه چیره بر 
گستراندن خیر  کدام وادارگر قدرتمند انسان را به  که بی ثمر است و خرد بی اثر  آن. پس اخلاق 

برانگیزاند و شرور را از گسترش در جامعه بازدارد؟

با  دارد  سر  در  ستایش شنیدن  منای  که  نفس را  هوای  آن  نوزایشْ  از  پیش  قدیس  گوستین  آ

اندیشه

سین جیم،28شهریور1399
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به  انسان را  زیرا  می شمرد  جایز  افتخارطلبی را  برای  اشتها  و  می ستود  احتیاط 
کوششی برمی انگیخت که پیرامونش دیگر شهوات را اداره می کرد و به چیزی دست 
که سرشت می پسندید پس چندان مذموم نبود. ]1[ هرچند سکۀ چنین  می یازید 
اندیشه ای از رونق افتاد، اما این نگاه و دیگر نگاه های مشابه و نامحتاطانه تر از زبان 
چند دوجین اندیشمند دیگر بذری افشاند که گزارۀ بنیانی اندیشه های پس از خود 
و  نمی شوند  انتخاب  گاهانه  آ لزوماً  کوهن،  به توصیف  بنیانی،  اندیشه های  شد؛ 
گاه نباشد،  حتی چه بسا هیچ یک از اندیشمندانِ درونِ بنیان از آن پیش فرض ها آ
که زیر لفافه و  اما به طرز مؤثری بر تمامی فعالیت ها جهت می دهند.]2[ آن اندیشه 
گذر زمان خود را پالود و صورت روشن تری در  توجیه »افتخارطلبی« نشسته بود در 
گرفت و در یک جمله خلاصه شد: شهوات را نمی توان  ذهن دانشمندان به خود 
که انسان را آن سان  کرد مگر با شهوات. دل مشغولی فلاسفۀ سیاسی شد آن  مهار 
که هست بنگرند نه آن سان که باید و طرحی از ساختار و قوانین و نهادهایی بریزند 

که شهوات را مقابل شهوات بنشاند و مهار کند.]3[

گامی به سمت عمل: لازم نیست همۀ  کرد،  این جمله یک تقلیل دیگر نیز تجربه 
شهوات را برابر همۀ شهوات نشاند؛ یک شهوت و هوا و منا و رذیله و عاطفه کافیست 
که بتواند سایر شهوات و هواها و مناها و رذائل و عواطف را  تا به قدری توانا شود 
جاه طلبی  شهوت  نبود:  این  جز  نیز  افتخارطلبی  ازرونق افتادۀ  سکۀ  کند.]4[  اداره 
کند. اما این سکه روی دیگری نیز دارد؛ هابز  کافی است تا سایر شهوات را اداره 
گرگ  انسان  می ریخت:  زور را  ماشین  طرح  وقتی  بود  نگاه  همین  تأثیر  تحت  نیز 
انسان است و اگر با زور قانون مدار نشوند درنده خواهند بود، پس شهوت قدرت را 
باید پروبال داد و بر مسند نشاند تا همۀ شهوات و هواها و رذائل و سوائق به شرائر 
کند و قانون مداری را با ترساندن در روح ملت فروکند.  و عواملِ نزاع ها را سرکوب 
افتخارطلبی بی خاصیت بود و مضحک می نمود، چنان که با دن کیشوت مضحکۀ 
عام و خاص شد.]5[ ماشین زور خشن بود و استبدادآلود، چنان که هنوز هم دافعه 
دارد. هر دو طرح هرچند راهی برای اجتناب از نزاع و مهار شهوات ارائه می کردند 
اما پرواضح بودند که در عاقبت معلوم نیست جلوی گسترش شرور را بگیرند بلکه 
حتی هر کدام از آن شهوات چون عنان بگسلند به نحوی بدیع شرور را می گسترانند. 
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گام بعدی تعدیل این نمای خشن یا مضحک بود؛ باید بر بی خطربودن شهوت 
کم ضرر.«  گرفت، با یک شهوت  کرد: »جلوی شهوات پرضرر را باید  کید  غالب تأ
کمی  کارهای خیلی بد نیفتند به یک خصلت صرفاً  که مردم به  یعنی برای آن 
گیرد و هم نپاشد و هم  بد بیفتند تا جامعه از نزاع و هتک و قتل و فساد به آن پناه 
که نه جامعه را خمود می کند نه  کدام خصلت در آدمیان هست  فروننشیند. اما 
آن را می پاشاند و انگیزه بخش و شیرین مثل همۀ هواهاست ولی هرچه در انسان ها 
کناره گیری از نزاع و فساد و تباهی و ملاحظۀ دیگران و در  ر بگیرد آن ها را بیشتر به 

ُ
گ

یک کلام نرم خویی وامی دارد؟ بله، شهوت مال اندوزی!]6[

شهوت مال و سودجویی در نزد مردمان غربِ چند قرنِ قبل )حتی تا همان قرن 
هفده و حتی هجده( همان قدر مذموم بود که قتل و غارت برای جاه طلبی و هتک 
حرمت برای فساد اخلاقی.]7[ چراکه یا یادآور لشکرکشی بود برای قلمروگشایی یا 
کار نابرده رنجِ بی مایۀ کم سود تجارت. اگر هم یادآور رنج کشاورز می شد ارزش از آنِ 
رنجی بود که قدرت و سپس مال می آورد، نه خود مال اندوزی. رفته رفته با گسترش 
اموال منقول و با گسترش سنت یهودی در استفاده از برات و گسترش تجارت بین 
مناطق  و بین ملل، طبقۀ تاجران و صرافان و همۀ صنوفِ درگیر با این اموال منقول 
که حکومت  سود بردند و جایگاه بهتری در جامعه یافتند . مالشان نه زمین بود 
کسی بتواند بدزدد یا به آفت دچار  که  کند، نه محصول بود  به زور بتواند غصب 
گسترش تجارت سود می بردند و با وام و ربح و دیگر مزایای اموال منقول  شود. با 
بی رنج و آسوده سود روی سود می ستاندند و از گزند در امان بودند. طبیعت کارشان 
که از آن ها نرم خویانی حسابگر ساخته بود؛ پس حرص مال نه آنان را به نزاع  هم 
می انداخت نه دیگر می سزید اعمال سفیهانۀ دیگری از آنان سر بزند پس دو-هیچ 

از افتخارطلبان یا قدرت طلبان جلو بودند.

این تحولات هرچند ذهنیت مال اندوزی را در فکر غربیان آرام آرام اصلاح می کرد 
و آنان را به آن متمایل می ساخت، اما همچنان آن را به عنوان یک شهوت و یک 
هوای نفسانی سرکش و تباهی آور و در یک کلام مذموم تلقی می کردند. لذا هرچند 
شهوت ثروت و هوای سود و پیشۀ تجارت به عنوان یک رذیلۀ کم ضرر که نرم خویی 
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و دوراندیشی و ملاحظه و ادارۀ دیگر شهوات را در پی دارد باعث می شد فلاسفه 
گسترش آن را برای نیل به صلح و تضعیف استبداد و اصلاح جامعه تجویز کنند،]8[ 
اما پذیرشی آن طور که باید و شاید از آن وجود نداشت؛ به خصوص که حتی از فرط 
که مفهومی به کلی ورق را  نرم خویانه بودن بی خاصیت هم شمرده می شد. تا این 
به نفع شهوت مال اندوزی برگرداند و دل ها را به سوی آن نرم کرد و اذهان را نسبت به 

آن قانع ساخت و مسئله را حل کرد: »منفعت«!

از  ملاحظه ای  هر  می توانست  و  داشت  گسترده  معنایی  هرچند  »منفعت« 
گیرد، عملًا منظوری جز »سود مادی« نداشت؛ شاید  سعادت را برای هر فرد در بر 
که یهودیان با آن سود شیرین  به خاطر اشتراک لفظ با معادل لاتین »ربحی«]9[ بود 
می ستاندند و »وضع کنونی خود را بهبود می بخشیدند«.]10[ اکنون با این واژۀ شیرین 
که دافعۀ تعبیرِ مذموم سرخودِ »شهوت مال« یا »هواهای نفسانی« را نداشت و حقی 
طبیعی و بدیهی می نمود می شد ایده ای برای ادارۀ حکومت ارائه کرد: »باید مردم را 
وانهاد تا منفعت خود را بجویند، یعنی بکوشند وضع فعلی خود را از اینی که هست 
کلی جامعه را بهبود خواهد بخشید،]11[ اخلاق را  بهبود بخشند؛ این نهایتاً وضع 
اصلاح خواهد کرد، انسان ها را حسابگر و دوراندیش بار خواهد آورد و آن ها را از نزاع 
کناره خواهد کشاند و ملل را در صلح فروخواهد برد.]12[ اگر همه منفعت خود را  به 
بجویند، جامعه در نقطۀ تعادلی خواهد نشست که همه بیشینۀ مطلوبیت خود را 
که در پی آن آمد چیزی نبود جز  خواهند ستاند.« این جملات و استدلال هایی 
همان ایدۀ قبلی: »شهوت مال را در همه برانگیزان و با آن شهوات دیگر را اداره کن.«

منفعت برمی ݣݣݣݣݣݣخیزد
کلیدی در پذیراندن ایده داشت. »منفعت« در این بنیان  تعبیر »منفعت« نقشی 
واژه ای است که چون به آن بتازی قیافه ای اخلاقی و سرشت پسند به خود می گیرد 
و از زبان بردگانش خود را »اعم از هر نفع مادی و معنوی« و با لحاظ »تمامی تلقی ها« 
کنی و بخواهی ارزش ها و خواسته های  که رهایش  معرفی می کند، اما به محضی 
»آرامش«  »سعادت«،  »بهروزی«،  »شادکامی«،  »رضایت«،  قبیل  از  انسانی  دیگر 
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با قیافه ای  تو  به  از تمام آن تلقی ها« در آن بگنجانی  را به عنوان »یک تلقی  و ... 
که جز منفعت و سودِ سنجه پذیرِ مادی چه جای  »عمل گرایانه« تیز خواهد تاخت 
که تو را چه با تازیانۀ »هپروتی« یا »متوهم«  توهمات و ترهات خیالی؟ و ابایی ندارد 
کنارت خواهد  و چه با »بنیادگرا« یا »ایده زده« بنوازد؛ البته وقتی تو را خوب نواخت 
که  آمد نشست و دستی بر پشتت خواهد نهاد و اغواگرانه دلداری ات خواهد داد 
»حالا نگران نباش در پی کسب نفع مادی هر که به سلیقۀ خود دیگر منویات خود 
کس  را به دست خواهد آورد و خواسته های دیگر بشری نیز ارضا خواهد شد؛ هر 
بیشینۀ  در  نیز  و جامعه  به حداکثر خواهد رساند  را  به تشخیص خود مطلوبیت 
مطلوبیت خواهد نشست و آرمان تو نیز در پی آن محقق خواهد شد« تا تو را نیز خام 

کند و به جمع بردگانش بیفزاید.

کائنات معرفی می کند، »شهریاران بر مردم حکم  کم بر همۀ  »منفعت« خود را حا
می رانند و نفع بر شهریاران«. خود را خمیری می داند که آدمیان را با آن سرشته اند که 
»همه می خواهند وضع کنونی خود را بهبود دهند، ز گهواره تا گور«]13[ و این گونه بدون 
کسی ان قلتی یا تأویلی در »وضع« و »بهبود« و »همه« دراندازد  که مجال دهد  آن 
خود را مقصود مستقیم همۀ عوام و مقصد نهایی خواص می داند. خود را نرم کنندۀ 
خو می خواند؛ چرا که شیفتگانش اگر ملاحظه گر نباشند که از دستش خواهند داد. 
که ترس ازدست رفتن سود نکند درنده خویی انسان را برانگیزاند  اگر ایراد بگیری 
سریع همان استدلال پیشین را در صورتت فرومی کند که »ملاحظه گری نمی هلد!«. 
قدرت پرست  اقلیتی  و  نشد  نرم  همه  خوی  گیرم  که  بگیری  ایراد  بخواهی  تا  و 
درشت خو ماندند و بر همه چیره شدند، قیافه ای جهان شمول می گیرد که »منفعت 
ریشه در جان آدمیان دارد، همان اقلیت نیز منفعت جویند پس خلاف منفعت 
و منویات  که دیگر هواهایش  انسانی  نبوده  که هرگز  این  گو  کرد«  عمل نخواهند 

دیگری به جای منافع مادی او را به این سو آن سو بکشاند.

اگر  پایه های استبداد و خودکامگی می داند؛ چه  »منفعت« خود را سست کنندۀ 
و  ستاند  خواهد  بیدادگر  دست  از  جامعه  در  ثروت را  تمرکز  یابد  رواج  آن  جستن 
چرخ دنده های جامعه را جوری خواهند چرخاند که اگر بیدادگر بخواهد بی ظرافت 
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به این ساعت ظریفِ جامعۀ منفعت جو دست بزند و با هوای خود آن را دست کاری 
که همه چیز را از دست بدهد. اما تا بخواهی بگویی نکند ترس  کند باید بترسد 
ازدست دادن منافعْ جوامع را به تن دادن به خودکامه بکشاند همان استدلال های 
پیشین را به رویت می اندازد و می گوید: »نگران نباش خودکامه نیز به کام منافع باید 

حکم براند!«

خلاصه نفع جویی همان شهوتِ بی ضررِ خوش رنگ ولعابی است که سایر شهوات 
گرفت. دیگر چه  که هیچ، به خدمت نیز خواهد  کرد  خانمان سوز را اداره خواهد 

می خواهید؟

منفعت  مفهوم  بودند،  کرده  آبیاری  قبلی  اندیشه های  که  زمینه ای  در  این گونه 
گسترید و پذیرفته شد. به خصوص تجویز دلنشینی داشت:  به سرعت بار داد و 
قبل  قرن  چند  تحولات  همان  در  ریشه  نبود.  نو  اندیشه  این  بشود!«]14[  »بگذارید 
دو  هر  اساساً  بود.  یافته  رشد  شهوات«  با  شهوات  »مهار  به موازات  که  داشت 
خوش  چه  لذت ها؛  بندگیِ  از  بهتر  به تعبیر  یا  بودند  برخاسته  بندگی ناپذیری  از 
که فرد در آن به شر  از لذات است و »چه خوش جامعه ای  کنده  که آ بندگی ای 
نگراید از ملاحظۀ منافعش!«]15[. غرب البته در این هواپرستی وفادار بود و هرگز برای 

مهار شهوات به چیز جز هوای نفس دست نیازیده بود.

هوای منفعت جویی رهایی با خود دارد و حق اختیار می طلبد. هواها بنا نیست 
یکی باشند، پس درون آن نوعی تکثرگرایی نهفته است. نفع جویی در خمیرۀ همۀ 
انسان ها سرشته شده پس به یک سان همه را به منفعت برساند، یعنی عدالت. 
پس »مهار شهوات با سودپرستی« یعنی آزادی، یعنی اختیار، یعنی تکثر، یعنی 
عدالت، یعنی آن چه پیش از این در آثار سیاسی در قالب مکتبی سیاسی بلوغ 
یافته بود، یعنی »لیبرالیسم«.]16[ پس طبیعی بود که لیبرال ها آن را بپسندند و به وجد 
آیند و تیز از این ایدۀ اقتصادی به عنوان یک ایدۀ حکمرانیِ مؤید مکتب سیاسی 

خود استقبال کنند.

اقتصاد در خدمت سیاست، سیاست در خدمت اقتصاد؛ منفعت جویی بقای 
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را.  منفعت جویی  بقای  سیاسی  نظم  و  می کرد  تضمین  لیبرالی را  سیاسی  نظم 
که دستی در حکمرانی و پایی در اقتصاد داشتند در حلقه ای پویا  این گونه آنانی 
اقتصادسیاسی  از صفت  که دیگر می توان  ایده  این  و مؤید خویشتن درافتادند. 
برای آن بهره جست برای مردم نوید آیندۀ دلنشینی می داد و رضایتشان را تضمین 
کنده از صلح، بدون جزمیت، سرشار از تکثر، هر روز  می کرد: خالی از استبداد، آ
بهتر از دیروز، توأم با آزادی و عدالت، پویا و پایا، در جهانی عاری از شرور، با مهار 

شهوات خانمان برانداز. 

ݔند ݫ ݫ پیامد ها می ݣݣݣݣݣآىݫ
دیدنشان  از  مانع  نتایج  به  رسیدن  ذوق  که  بود  پیامدهایی  نویدها  این  پس  در 

می شد، اما مانع از آمدنشان، نه!

منفعت می گفت همه منفعت جویند، وارهانیدشان تا به تعادل برسند. اما این 
گسترانده  که وانرهانیده بودیمشان شرور را  کنون  فرض واقعاً چقدر محقق بود؟ تا 
گه متنبه شده و از گسترش شرور دست باز زنند؟]17[  بودند، چرا اگر وارهانیمشان نا
که سائقشان بوی  گیرم سر عقل آیند، مگر همه خُلق غالبشان منفعت جویی بود 
سود باشد؟ گیرم درست، مگر همه به یک اندازه از فرصت منفعت جویی برخوردار 
ناعدالتی های  وارث  گیرم  بستانند؟  سود  لیاقت  به قدر  رقابت  این  در  که  بودند 
پیشین هم نبوده باشند، مگر همه به یک اندازه از فطانت سودجویی و قالتاقی 
کشمکش با ساده لوحی  که در این  گاهی نصیب دارند  و حرص بو برده اند و از آ
که حق خودشان  و خوش بینی و حسن ظن و چه و چه بازی را نبازند و سودی 

است را به دیگرانِ واجد آن خصائل دودستی عطا نکنند؟ 

پیش بینی ادبیات منفعت با این مفروضات غلط نمی شد؛ چه اگر صرفاً مثلًا در 
گروه خریدار یا فروشنده به آن خصائل آراسته باشند  مثال بازار اندکی از جمعیت 
دست نامرئیْ نهایتاً بازار را تا آن نقطۀ تعادل مشایعت خواهد کرد بی آن که اکثریت 
گاه و خوش بین و ساده دل سودی را که قرار بود مطلوبیت همه را بهبود دهد لزوماً  ناآ
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ستانده باشند. پیش بینی که درست از آب درآید شائبۀ صحیح بودن مفروضات را 
می آفریند. اکنون بازندگان در این سیاستِ نو به خود می نگرند و وضع را با برندگان 
می سنجند و نگران می شوند نکند آن ها داده هایی پرت در این جامعۀ یکدست 
باشند پس حتی اگر به دام حسد نیفتند آرام آرام درمی یابند باید قناعت و توکل 
و نوع دوستی و رحمت و رأفت و مدارا و همیاری و مروت و انس و اعانه و دیگر 
که  که تا دیروز نیکو می شمردند وانهند تا نبازند و به رنگ جماعتی  خصائلی را 
می پندارند منفعت جوست درآیند، مگر آنکه بخواهند برای منفعت جویی به آن 
خصائل تظاهر کنند. )در پی منفعت بنا بود رضایت و سعادت و چه و چه بیاید، 

اما منفعت که قناعت و این خصائل را ربود، آنان را آورد؟(

کامیِ نفع در سودرساندن مقاومت برنینگیخت، بلکه دامی از حرص و  این گونه، نا
حسد و تفاخر  و تکاثر ساخت و دیگران را از ترس بازندگی به گرداب خود فروکشید 
و با منویات خود تطبیق داد و همۀ جامعه را در خلق و خوی مؤید خود یکسان 
کرد. جامعۀ یک دست مست منفعت جویی، بازنده یا برنده، در هوس قمار دیگر 
باقی می ماند.جامعۀ یک دست مست منفعت جامعه ای یکدست پیش بینی پذیر 
کرد  است چون مطیع منفعت است؛ رفتار آن را می توان با قانون منفعت توصیف 
با  می تواند  حاذق  قدرتی  مستِ  پس  حرکت.]18[  قانون  با  اجرام را  رفتار  چنان که 
دانست قوانین منفعت آن جامعه را عین موم بازیچۀ دست خود کند چنان که یک 
مهندس ماهر با دانستن قوانین حرکتْ اجرام را. این گونه می رفت که پیامدها از افول 

اخلاق فردی به حوزۀ اجتماعی سرایت کند.

از  آن را  تمرکز  بود  بنا  ثروت  به جریان انداختن  با  منفعت جویی  و  تجارت  رواج 
کرد، اما آن را به دست منفعت جویان قهار داد  کمان برباید، چنین هم  دست حا
رشدی  با  تا  رساند  بیشتری  سود  سودستانده ها  به  تا  کرد  کم  حا پویایی هایی  و 
قدرت طلبی را  و  جاه طلبی  منفعتْ  شوند.  قدرت  قطب های  صاحبان  نمایی 
گرفت تا منفعت یافتگان قدرت را قبضه  کرد و به خدمت  هم با ادبیات خود رام 
کنند. خلاصه در غفلتِ ملتِ نرم خوشدۀ قدرت گریزِ سرگرم به بازی بی زیان بازار، 
کمیت برسانند.]19[ البته که جامعۀ  عده ای می ماندند که قدرت طلبانه خود را به حا
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به میل  افتخارطلب  برنمی تابد یک خودکامۀ هواپرست قدرت طلبِ  منفعت جو 
کم، هواپرستی و قدرت طلبی و افتخارطلبی را  که این حا خود حکم براند مگر این 
با ادبیات منفعت توجیه کرده باشد و خود منفعت جوی اعظم باشد و امیال خود را 

با توجیه »نفع« براند! 

که خود شریان های منفعت جویی جامعه را در دست داشتند به حکومت بر  آنان 
کمان برای بقا در  که این حا که در سکر منفعت غرق بود. البته  جامعه ای رسیدند 
کار  قدرت باید قواعد بازی را بپذیرند و ساعت ظریف به کارافتاده را با زمختی از 
نیندازند اما اینان قوانین منفعت را بهتر از قوانین حرکت می دانستند، پس نیک 
بردۀ  تا ملتْ  کنند  بردۀ منفعت را مهندسی  می دانستند چگونه ساعت جامعۀ 
منفعت اینان شوند و مثلًا با ترساندن ملتِ منفعت جو از لرزیدن پایه های منفعت 
که استبداد تک قطبی رفت، ولی  بتوانند مستبدانه رأی خویش را برانند! این شد 
جای خود را به استبداد چندقطبی داد و روحیۀ معترضانۀ جامعه را با ظلم پذیری از 
کمی که همه چیز را با ادبیات منفعت در حلق جامعه فرومی کند معاوضه کرد.  حا
که پیش تر خود رام  کمانی  کرد برای حا کم ترین خشونت جامعه را رام  منفعت با 
منفعت شده بودند. این استبداد وحشیانه تر بود؛ پایا بود، چون جامعه را از خویی 
که این حکومت را به بار آورده بود تهی نمی کرد و حرص را همیشه میان آنان نگاه 
می داشت و بازندگی شان مقاومت برنمی انگیخت؛ چه این که حریص چه بنوشد 

چه ننوشد حریص تر می شود. 

اقتصاد در خدمت سیاست بود و سیاست در خدمت اقتصاد. مجال به تفکرات 
مختلف و آزادی انسان ها پیش بینی پذیری را از جامعه می گرفت و خطرِ هر روز به 
که واضحاً مانع از ستاندن بادوام سود  کشیدنِ حکومت را در پی داشت  یک سو 
احساس  و  ربود  آرام آرام  نیز  اختیار را  سیاسی اقتصادی  نظام  این  بود.  منفعت  و 
که همه چیز  اختیار را جای آن نشاند و تکثر را با مبدل ساختن نفع به یگانه ارزشی 
کافران  منفعت،  کرد.  جایگزین  تکثر را  احساس  و  گرفت  شود  سنجیده  آن  با 
خود را به بدترین عقوبات عذاب می داد اما مخالفتی برنمی انگیخت. مخالفش 
یا توسط خود مردمان رمانده می شد )استبداد دموکراسی( و اگر نه، هرگونه برخوردی 
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توجیه پذیر بود )استبداد چندقطبی( چون پای منفعت وسط بود. این گونه در برابر هر 
ضربه خود را سریع بازمی ساخت و فرونمی پاشید.

کنده از عدالتِ پویای پایا  آن تصور انتزاعی از حکومت آزادانۀ خالی از استبداد آ
که منفعت وعده می داد، صورت انضمامی اش حکومتی وحشی و  و چه و چه ای 
ماشینی شد که هیچ فعالیت مدنی را برنمی تابید مگر مؤید خود بود و مردم گرایی را 
خفه می کرد مگر مردم گرایی به نظام منافع فعلی خدمت می کرد، البته با ظاهری 
توجیه پذیر و سرشت پسند. نرم نرمک منفعت نشان داد چیزی خشن تر و مستبدانه تر 
و  می طلبد  بود  کرده  کانستنت  بنیامین  که  توصیفی  و  تاریخ  حکومت های  از 
که اعتراض افقی را نیز خفه  می سازد. حکومت منفعت نه فقط اعتراض عمودی 
می کرد،]20[ البته به دست مردم مست منفعت. این گونه لیبرال دموکراسی صفرا فزود 
کمی یک قطبی که چند  و رو به استبداد و خودکامگی نمود، منتها این بار نه با حا

قطبی و البته با گرفتن مداوم رضایت از مردمِ خوگرفته به منفعت.]21[

رواج تجارت و منفعت جویی و ارتباط مالی بین ملل قرار بود صلح بیاورد، چه 
جوامع را باید ملاحظه گر کند در حفظ منفعت. خطای ترکیب، عبرتی است که از 
این جوامع گرفته شده:]22[ گسترش تجارت که می بایست صلح به ارمغان می آورد، 
جنگ افروخت. طبع آحاد جامعه در تجارت از نزاع می گریخت اما چون این آحاد 
که  ترکیب شدند روحیۀ استعمارطلبی ای برای فزون خواهی در آن ها برانگیخت 
آتشش یا بر سر ملت بیچارۀ مستعمرات می ریخت یا رقبای تجاری.]23[ فرد فرد 
ببرند!   ترکیبشان را  مرده شور  اما  بودند،  یافته  نرمی  خوی  منفعت  بوی  از  جامعه 
کشورگشا منفور بود و این  کم مستبد خون خوار قدرت طلب  که حا اما مگر نه آن 
خصائل ملت را به تنفر می انداخت؟ این هم از شگردهای ادبیات منفعت که آن 
چه را ملت از آن می ترسیدند و نمی پسندیدند، چنان با توجیه منفعت می آراست 

که خود به آن خو در می آمدند! 

با خشونت تمام ملتی دیگر را  باید یک قدرت  کند چرا  منفعت می تواند توجیه 
و  خفت  و  حقارت  و  خواری  و  پستی  به  آنان را  و  کند  محروم  حقوقش  همۀ  از 
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کند،]24[ حق  کند، سرزمینشان را اشغال  پوچی بکشاند و عزت آن ها را لگدکوب 
کند]25[ و حتی  پیشرفت را از آنان بگیرد و برای تک تک شئون آنان تصمیم گیری 
تا همان ملت ظلم دیده  اما  کنند،  فکر  که خودشان می خواهند  آن طور  نگذارد 
بخواهد برای استقلال خود قدمی بردارد، همین نفع به وسط می آید و سریع استدلال 
سود  خیالی؟  ترهات  و  توهمات  این  جای  چه  استقلال؟  نه خیر!  که  می چیند 
شما در بندگی »منفعت جویان اعظم« است و در این صورت »منفعت« بیشتری 
عایدتان می شود تا این که بخواهید خود بر پای خود بایستید. مگر نمی دانید چند 
این منفعت جویان چندصدساله نخواهید رسید؟  گرد  به  صد سال هم بگذرد 
این گونه، »منفعت« شد زمینۀ فکری پیاده سازی نظام برده داری بین المللی البته 
که  با طیب خاطر بردگان و توجیه تند و برّندۀ آن ها! اصلًا هم به روی خود نمی آورد 
بنا بود در پی منفعت چیزهای دیگری بیاید نه آن که به خاطر منفعت آن چیزهای 
که  که صدای توکویل را در همان اوایل درآورده بود: »مردمی  دیگر به باد رود. چیزی 
تابع آموزۀ نفع هستند... اغلب وجهۀ اصلی ماجرا را فراموش می کنند و آن هم این 

که باید آقای خود بمانند.«]26[ 

منفعت چیره می ݣݣݣݣݣشود
»منفعت« مزایای بیشتری نیز داشت؛ با منفعت می توان به همۀ رذائل آلوده شد 
کشید و دردی در وجدان  و احساس آلودگی نکرد. می توان از همۀ فضائل دست 
این گونه  برمی گردانْد؛  خود  به نفع  را  رذائل  تمامی  تعریف  »منفعت«  نکرد.  حس 
به مراتب  را  نسل کشی  و  قتل عام  و  اشغالگری  و  غارت  و  خشونت  می توانست 
خوشگل تر از قدرت طلبان و اسیران غضب بیاراید و فجایع انسانی بزرگتری رقم بزند 
در عین حال بردگان خود را سراسر جهان به خط کند تا با ادبیات »منفعت« تمامی 
جنایاتش را توجیهِ »عقلایی!« کنند. »منفعت« همین کار را با همۀ مفاسد اخلاقی 

نیز تواند کند چنان که کرده است.

رفته رفته دیگر پیامدها در پی آن نتایج موعود آمدند. نه آحاد را به بیشینۀ مطلوبیت 
گشت نه رضایت و آرامش و دیگر خواسته ها  کم  رساند نه صلح در بین الملل حا
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که حتی ظلم پذیری هم رواج  که قرار بود در پی نفع بیایند آمدند نه استبداد رفت 
یافت، رذائل همه گیر شدند و هر مانعی برابر ترکتازی منفعت با ادبیات آن بازتعریف 
گریختند و  شد و رام شد. حتی همۀ آن چه مردمان غرب از آن به سوی منفعت 
پناه بردند برسرشان آمد، اما این بار با پذیرش تام و طیب خاطر، یعنی در وضعیتی 
که با مفهوم »منفعت« توجیه شده اند و دیگر چندان رذیله نیستند وقتی نفع دارند! 
به خدمت  به زیبایی  شهوات را  دیگر  که  شهوتی  نمی خواستند؟  همین را  مگر 
بگیرد طوری که خود آدمیان نیز نفهمند چگونه پاچه هاشان پر شده است! عجب 

منفعتی و عجب اخلاق نرم خویانۀ کم ضرری!

که خوب به آن می نازید. نفع قدرتمند است. نفع قوای  نفع دستاوردهایی داشت 
انسان را به کار می اندازد در پی آرزوهای دور و دراز رس آن ها را می کشد. انسان ها را 
به تحمل رنج سفرهای دورودراز برای استعمار برمی انگیزاند و با نظام طبقاتی ای که 
کبر و غیره   پدید می آورد هم درون جامعه هم بین جوامع با رواج حسد و حرص و 
و وعده های مختلف همۀ توان ها را به خدمت می گیرد هرچند ما به ازای آنان را 
چنان که استحقاق دارند بازنمی پردازد. و در برابر همۀ این ها ابزار قدرتمند دیگری 
دارد: توجیه؛ که با آن هر خطایی را موجه جلوه می دهد. و البته از این همه دستآورد 
کدام یک از شما  که  خوب استفاده می کند و آن را در چشم بدخواهان فرومی کند 
کمک بگیرید و چنین تمدنی برسازید )و باز  که از نیروی انسانی  علم این را دارید 
که هدف اصلی چه بود و در برابر چه ظلمی این به  هم مثل همیشه می پوشاند 

دست آمده، با تعبیرکردن آن ظلم به کاری در راستای منفعت!(.

نفع جویی سود می ستانَد، در سوداندوختن موفق است چون به سوی آن حرکت 
روی  غضب  نیز  غضب جویی  غضب:  مثلًا  انسان؛  قوای  دیگر  مانند  می کند. 
غضب خواهد آورد و شاخص های برخاسته از غضب را در جامعه رشد خواهد 
کمی زشت است! منفعت  داد ولی لزوماً سعادت نمی آورد. با این حال غضب 
آن زشتی را ندارد که از رونق بیفتد بلکه هواخواهانش با اوج گیری اش بیشتر خواهد 
شد. پس نفع در گستراندن خود موفق است نه برآوردن آن چه به انسان از رضایت و 

سعادت و غیره وعده داده بود.
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کو یا راحتی  که پس عدالت چه شد یا رضایت  »منفعت« هرگز سرزنش نمی شود 
که بیشترین منفعت را به همه  کجاست یا سعادت چگونه؟ عدالت آنی است 
برساند؛]27[ پس عنصر لیاقت و استحقاق در عدالت چه؟ به درک! چه جای این 
که »منفعت« بیشتری بستاند و  توهمات و ترهات خیالی؟ استحقاق را آنی دارد 
که »منفعت«  که »منفعت جوتر« باشد! رضایت آنی است  کسی دارد  لیاقت نیز 
آن  از  سعادت  آید.  دست  به  نفع جویی  با  که  است  آنی  راحتی  می آورد.  پی  در 
که نفع برساند. ارزش اختیار یعنی  نفع جوترین هاست! حد آزادی تا جایی است 
هپروتی  ایده زدۀ  توهمی  انگیزه های  دنبال کردن  نه  منفعت آفرینی  نحوۀ  انتخاب 
شخصی. ارزش سلامت یعنی سرپابودن منفعت آوران نه آن پاپتی های ازکارافتاده. 
نباید نامید. ارزش  از این را اصلًا علم  آورد، غیر  که منفعت  ارزش علم یعنی آن 
بابای  گور  باشد،  داشته  برایت  نفعی  که  امید  آن  به  نفع رسانی  یعنی  نیکوکاری 
محبت و رأفت و مروت و انس و دیگر خصائلی انسانی، آن باشد برای هپروتی ها. 
منفعت حتی خدا را هم اثبات کرد، خدا هست چون اعتقاد به آن رفتاری می آورد 
که منافع درازمدت را تضمین می کند.]28[ تپه ای نماند که منفعت از آن نگذشت. 
و  و شقاوت را سعادت  که ظلم را عدالت جلوه دهد  این را دارد  منفعت قدرت 
کسی هم جرئت نکند در  سختی را راحتی و نارضایی را رضایت و جهل را علم و 

برابر بردگان نفع ان قلتی در »منطق!« آن بیاورد. 

رفته رفته  اصلاح  به  تحلیل  به  تحقق  به  ایده  از  برگشت  و  رفت  این  در  خلاصه 
که مردم می جویند،  کرد: منفعت همانی است  این نوسان به حالت پایدار میل 
که هست،  که منفعت است؛]29[ منفعتی همین است  مردم همانی را می جویند 
که هست منفعت است. این همان گویی رسماً منفعت را از مفهوم  همین است 
گفت یعنی چه، ولی  بود دقیقاً  که دیگر سخت  انداخت و منفعت چیزی شد 
کاملًا متخلق به  گذر سال ها انسان هایی  دقیقاً معلوم بود یعنی چه! منفعت در 
تا به چنین این همان گویی هایی درافتد.  کی نداشت  خلق خود ساخته بود و با
این چنین این همان گفتن وضع موجود را به نفع منفعت حفظ هم می کرد و تازه 
آن باطن شهوت مال و هوای سود را هم با عادی نشان دادنْ بیشتر پنهان می کرد. 
که در پی آن دیگر خصائل بشکفند، اما مدام  منفعت جویی بنا بود پیله ای باشد 
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پیله بر پیله می افزود و کرم را روزبه روز از شکوفایی دور می ساخت تا نهایت آن را به 
زندگی در پیلۀ ضخیم منافعْ خو داد و شکوفایی را فراموشش کرد.

که بردگان نفع آن چه اندیشمندان قرون پیش در خشت خام می دیدند  این است 
که شهوتِ ثروت وقتی رانده شود مانند دیگر  امروز در آینۀ حوادث هم نمی بینند 
شهوات خواهد رمید. شاید آن ابتدا می شد سر چشمه را گرفتن به بیل، چو امروز که 
پرشد نشاید گرفتن به پیل. دشوار آن جاست که امروز همه به منفعت آلوده شده اند، 
طوری منفعت به اندیشۀ بنیانی مبدل گشته که مخالفان سخت آن نیز چون نیک 
بنگرند در پس زوایای خواطر خود ریشه های توجیه منفعتی )بله، منفعت به همین 
معنی فروکاستۀ مادیِ محدود شده در سود سنجه پذیر( را خواهند یافت. الهی ترین 
و اخلاقی ترین منتقدانِ دست ازجهان شسته نیز در انتها با ادبیات منفعت حرف 
که هر بار نظام های ایستاده بر ایدۀ نفع چون  خود را توجیه می کنند. همین است 
که بشر تا پیش  که به نحوی فجایعی می آفرینند  با سر به زمین می خورند و یا هر بار 
با همین ایده سریع خود را بازسازی  باز  از این قرون مثلش را هم تصور نمی کرد، 
می کنند، چون ادبیاتی و منطقی و فکری و اصلی و بنیانی غیر از این بنیانِ عمیقاً 
بنیادی نیست که طی گذشت قرون و حوادث سالم بماند و سایر ایده ها روی این 
ایده سوارند. نفع جویی خواسته ای بنیادی در این بنیان شد، چراکه بنای این بنیان 

بر هواپرستی خشت نهاده بود.

از  خالی  می کرد:  تضمین  ملت را  رضایت  و  می داد  دلنشینی  آیندۀ  وعدۀ  نفع 
کنده از صلح، بدون جزمیت، سرشار از تکثر، هر روز بهتر از دیروز، توأم با  استبداد، آ
آزادی و عدالت، پویا و پایا، در جهانی عاری از شرور، با مهار شهوات خانمان برانداز. 
ولی آیندۀ دلنشینی نیافرید: آزادی در ظاهر و استبداد در باطن، با نام صلح به کام 
جنگ، با احترام برای تکثر در بند یک تفکر، سرشار از عدالت در خدمت تبعیض، 
پویا به نفع سرمایه داران پایا برای ظالمان، در جهانی عاری از شرور در جست وجوی 
انسان  انتخاب های  برای همۀ  که منفعت  )نام جدیدی  آشکارشده  ترجیحاتِ 
اعم از خیر و شر برگزیده(، با حضور مسالمت آمیز شهوات خانمان برانداز. خلاصه 
آن  چندم،  درجه  بردگان  به جز  که  رسانده  به جایی  کار را  منفعت  ادبیات  امروز 
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که پذیرفته اند توسعه نیافته اند و هنوز در بهت این ماشین  کشورهایی  مبهوتان در 
گل وبلبل اند و دستاوردهای این حرصِ لگام گسیختۀ آشامیده از خون میلیاردها 
مظلوم تاریخ را بدون دیدن انبوه ظلم و توان و خون و هزینۀ حقیقی پشت آن و با 
اکتفا به روند ظاهری دست یافتن به آن می ستایند و پر بال خود را در انتهای این 
که از این منجلاب  تیر خوش ساخت نمی بینند، مابقی در جست وجوی راهی اند 

بیرون روند، اما هر چه اندیشه هاشان را بازمی کاوند مفری از منفعت نمی یابند.

ندیدی چه شد؟
کج  راه  گاهانه  آ و  گرفت  خدا  را  خود  هوای  که  را  کسی  دیدی  شد؟  چه  دیدی 
و  تفاخر  و  حسد  و  حرص  به  آن  بقای  برای  فروغلتید؟  شهوات  گرداب  به  و  کرد 
که ظاهراً از آن ها به سوی  تکاثر]30[ چنگ زد و آتش جنگ افروخت و تمام شروری 
گریخت چگونه با همین مفهوم »منفعت« یکی پس از دیگری توجیه  مال اندوزی 
ابد  تا  را  که خود  تنها منفعت است  که  گویی  نماند؟  و جز منفعت چیزی  کرد 
می تواند جاویدان پابرجا و خودمؤید نگاه دارد. بنا بود در پی منفعت منافعی بیاید، 
اما حرص منفعت قناعت را کشت پس راحتی گنج نایاب شد و رضایت را سر برید 
پس یقین از انسان گرفته شد.]31[ خلاصه حریص که نمی تابید هوا را کنار نهد از پی 
هوا رفت و بر حرصش افزود و پیله روی پیله بست تا آن که خفه شد]32[ و راه حق را 

بست.]33[ اکنون در این بن بست تا کجا باید بازگردد؟

آن که جهان را به این دنیا منحصر داند و جز آن را نخواهد )هستی شناسی( و جز به 
گمان خویش برای دانستن تکیه نکند )شناخت شناسی( چه داند انسان چیست 
و چه باید باشد و حیات او از چیست )انسان شناسی( و چگونه حیات می گیرد و 
حقیقت حیات در این دنیا و پس از آن کجاست )فرجام شناسی(. معلوم است که 
که جز دنیا  بر روی چنین پایه های سستی بنیان محکمی سر برنیفرازد. این است 
گم  نخواهد و به حرص چنگ زند و جز سراب نیابد و سیراب نشود و رضایت را 
کند و یقین را از کف دهد و به سعادت نرسد و چون کارش تمام شود چیزی برایش 
کرده و خود را  به ظواهری  که جهانش را در جست وجو تباه  نمانده باشد در حالی 
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هُ عَلىٰ عِلمٍ 
َ
هُ اللّ

َّ
ل �ضَ

أَ
لٰهَهُ هَوىٰهُ وَا  اإِ

�ضَ �ضَ
رَءَ�ي�تَ مَ�ضِ ا�تَّ

�ضَ
أَ
از سنگ و خشت و آهن فریفته بوده. »ا

رو�ضَ 
َ

كّ
�ضَ ىتَ لا 

�ضَ
أَ
ا هِ 

َ
اللّ عِ�  َ ىب مِ�ض  هِ  ه�ىي ىيَ مَ�ض 

�ضَ وَ�تً 
ٰ �ش �ضِ صَرِِ�  َ ىب عَلىٰ  عَلَ  َ وَ�ب هِ  ل�بِ

وَ�تَ سَمعِهِ  عَلىٰ  مَ  �تَ وَ�ضَ

�ض  لِكَ مِ�ض عِلمٍ اإِ
�ضٰ هُم ىبِ

َ
هرُ  وَما ل

َ
ا الدّ

َّ
ل ا اإِ �ض

ُ
هلِك ُ ا وَما ىي ��ي

مو�تُ وَ�ضَ ا ىضَ �ي ىض
ُ

ا الدّ َ �ض اىتُ ا َ��ي
ّ
ل الوا ما هِىَ اإِ  وَ�ت

َ��تّىٰ  ماءً  �ضُ 
آ
ما

ال�ضَّ هُ  �َ��بُ َ �ي عَهتٍ  �ي �ت ىبِ كَسَرا�بٍ  هُم 
ُ
�مال

أَ
ا روا  كَ�ضَ �ضَ  �ي دض

َّ
و�ضَ «]34[، »وَال �ضّ �ضُ َ ىي ا 

ّ
ل اإِ هُم 

مِ�ض  اِ�هِم  �ي سش
أَ
ا ىبِ عِلَ  �ضُ كَما  هو�ضَ  �تَ َ�ش �ي ما  �ضَ  �ي َ وَىب هُم  �ضَ �ي َ ىب لَ  ، »وَ��ي ا«]35[  ً �أ �ي

َ سش  �ُ� �بِ
َ �ي م 

َ
ل اءَُ�  �ب ا  �ض اإِ

ارَ�تُهُم«]37[ �ب َ��ت �تِ ما رَ�بِ لُ«]36[، پس »ربحی« برایشان حاصل نشد: »�ضَ �ب
�تَ

گفتند انسان ذاتاً منفعت جوست فقط یک نشئه را دیدند و این حکم را  که  آن ها 
هَلوعًا«]38[  لِ�تَ  �ضُ �ض�ا�ضَ  الاإِ �ضَّ  انسان به حسب طبیعت خود حریص است »اإِ راندند. 
کند و غنا را از او طلبد. این انسان احسن تقویمِ  اما به حسب فطرت به خدا توکل 
خداجو به اسفل سافلین هبوط می کند و چون حدوثش جسمانی و از نشئۀ طبیعت 
است با هلوعت می آغازد اما اگر قوایش تحت فرمان عقل او آیند همین هلوعت 
به خدمت جنود عقل درآید.]39[ اما اگر در حجاب خود شد و دنیا را پسندید فراموش 
خواهد کرد غنا را از که بطلبد، پس هوا را خدا بگیرد و در جست وجوی غنا به جای 
خدا مال می طلبد و به جای آن که خلود و جاودانگی را از اله بطلبد و در آخرة و نزد 
رب بداند می پندارد که مال است که او را جاودان می کند )یا مال است که جاودان 

دَُ�«]40[ پس حرص را بتازاند.
َ
ل �ض

أَ
هُ ا

َ
 مال

�ضَّ
أَ
�َ��بُ ا َ خود را نگه می دارد( »�ي

که بداند هم حرص هم غضب هم تکبر و ... از جنود جهل و لوازم فطرت  گمراه او 
هُ عَلىٰ عِلمٍ«]41[، 

َ
هُ اللّ

َّ
ل �ضَ

أَ
محجوبه اند اما بپندارد می تواند از یکی به دیگری پناه ببرد »وَا

«]43[ بلکه به هر  رو�ضَ ٌ� مُحصضَ �ض ُ هُم �ب
َ
صرَهُم وَهُم ل عو�ضَ ىضَ ��ي َ��تَ «]42[، »لا �ي و�ضَ �ت رِّ

�ضَ ا�بٌ مُ�تَ رىب
أَ
»ءَا

یک که پناه برد دیگران را نیز علیه انسان به خدمت گیرد. از همین روست که تباهیِ 
که شهوتی را در خود افروخته اند پس به خود ظلم  کسانی  تکیه به هر شهوتی و به 
�ضَ  �ي دض

َّ
ى ال

َ
ل وا اإِ �ض

َ
رك کرده اند آشکار است چه آتش همۀ شهوات را خواهد افروخت »وَلا ىتَ

ارُ«]44[. و در پی اش می شود همان روند تصاعدی پیله روی پیله  كُݠمُ ال�ضّ مَّ�َ �تَ
موا �ضَ

َ
ل �ضَ

و این گونه جنود عقل را در خود می میراند و مناصب را به جنود جهل وامی گذارد. 
که بنا بود قوای شیطانیۀ واهمه و شهوانیۀ بهیمیه و غضبیۀ سبعیه را  پس عقل 
گیرد،  گیرد و به تعادل رساند و آن قوا در خدمت بندگی حق قرار  تحت فرمان خود 
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ند
گرفت و آن سه قوه را خواهد تازاند و  کنار رفته و هوای نفس جای او را خواهد  به 
بشر را در طبیعت حیوانیه به منتهای حیوانیت بلکه فروتر از آن خواهد رساند چرا 
که برای قوای انسان حدی نیست و از شیطان شیطان تر و از بهائم شهوت ران تر و از 

 .]46[» لُّ �ضَ
أَ
ل هُم ا سبائع درنده خوتر شود]45[ »ىبَ

�ضَ  �ي
ّ
ا المُصَل

َّ
ل لِ�تَ هَلوعًا... اإِ �ض�ا�ضَ �ضُ �ضَّ الاإِ همین است که قرآن شریف تخصیص می زند » اإِ

بر  وَالمَحرومِ«]47[.  لِ  لِلّ�اىأِ مَعلومٌ  َ��تٌّ  موٰلِهِم 
أَ
ا �ضى  �ضَ  �ي دض

َّ
وَال مو�ضَ  �اىأِ هِم  َ�لا�تِ عَلىٰ  هُم  �ضَ  �ي دض

َّ
ال

کنار همۀ دستورات به آبادسازی زمین]48[ و آزادسازی  که در  همین اساس است 
�ضَ  �ي دض

َّ
کارویژۀ حکمرانان قرار می دهد]51[ »ال انسان ها]49[ و اقامۀ قسط]50[، اقامۀ صلاة را 

که چون حقیقت عبادت صلوٰة صورت  «]52[ چرا  لوٰ�تَ امُوا الصَّ �ت
أَ
ا ر�ضِ 

�ضِى الاأَ هُم  �ضّٰ
َّ
�ض مَك اإِ

که  است  صلاة  اقامۀ  راه  از  پس  آورد.]53[  تعادل  به  انسان را  قوای  تمامی  گرفت 
مسلمین مصلین شده و هلوعت را به وسیلۀ جنود عقل از جمله توکل و قناعت 
بنیانی  اندیشه های  به  خود را  نباید  پس  می زنند.  لگام  اعانه  و  انس  و  مروت  و 
کم بر جهان می بینند فریفت و به هوای منافع از اقامۀ  که منفعت را حا هواپرستان 
پویایی هایش  که  منافع  کمان  حا تجویزهای  ظاهرِ  به  و  کشید  دست  شریعت 
مردمان را به اخلاق مؤید خودش متخلق می کند نگریست و پیش فرض های پشت 
این توصیفات و تجویزها را از هواپرستی تا شهوت تازی ندید و ساده انگاشت و با 
مسامحه گذشت و اقامۀ شریعت را به بعد از ارضای منفعت )منفعت به معنایی 

درون آن بنیان( موکول کرد. 

که حب آن را تنها سائقِ  که دیگر هواها را لگام زند چرا  غرب هوا را تنها قدرتی دید 
که  قوی و مؤثر انسان می دید و اکنون نیز با همین منطق بر فرق دینداران می کوبد 
موعظه تأثیر نکند و انسان از هوا خالی نشود پس اگر نگذاری هوایش را پی بگیرد 
که در این همه سده در رکود  و به آن عمیقاً عشق ورزد به رکود خواهی رفت چنان 
 

�ضُ �ضِ
�تَّ َ اسِ مَ�ض ىي ماندید، ما نیز این را می دانیم، اما سائقی قوی تر نیز سراغ داریم »وَمِ�ضَ ال�ضّ

که هوا را  هِ«]54[. اما آن 
َ
ا لِلّ ً  ُ��بّ

ُ
�ّ َ سش

أَ
وا ا �ضَ ءامَ�ض �ي دض

َّ
هِ وَال

َ
ِ اللّ

و�ضَهُم كَحُ�بّ ِ��بّ ُ �اً�ا �ي ىض
أَ
هِ ا

َ
ِ اللّ مِ�ض �و�ض

خدا گرفت چه می شنود این حرف ها را؟
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